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 های آنزمینهس( افلاطون و پهمگساری) سیمپوزیوم

 حمیدرضا محبوبی آرانی

 چکیده

ی بینظیر و یادبی در قلهـاثر فلسفییک  ،افلاطون همگسارییا  سیمپوزیوم
بیان و سبک و زبان، قدرت روایتگری و  ۀمانند است، که بلحاظ هم نحوکم

مهم  ین به موضوعاتپرداخت همورزی، ترکیب اسطوره و فلسفه، و استدلال
ی یمواجههنیازمند بازخوانی و  ،جاودان نیکبختیِهمچون عشق، نامیرایی و 

های تاریخی، فرهنگی و برخی از زمینه نوشتار حاضر میکوشد. استجدی 
هرگونه  ،نهاه آکه بدون توجه بچرا نماید،اجتماعی این اثر را بررسی و بازگو 

. در این و غیردقیق خواهد بودناتمام  همگساری ۀمحاور یمحتوا لیتحل
نخست به سنت سیمپوزیوم در یونان باستان پرداخته میشود و اینکه  ،بررسی

 ییشکلی و فرهنگی چه تغییرات در طول تاریخ چگونه این سنت شکل گرفت و
افلاطون در سایر آثارش به سرشت و ماهیت  رویکردسپس  پیدا کرد.

قرار  بررسیمورد  ،مجدد وی از آنسیمپوزیوم و بازارزشگذاری و صورتبندی 
. این تحلیل نشان میدهد که افلاطون چقدر توانسته در محاورۀ میگیرد

به نقدهایی که خود بر این سنت وارد میدانسته، وفادار بماند و  همگساری
به یکی از مهمترین  ،نهایتدر الگویی برای سیمپوزیومهای بعدی بدست دهد.

؛ مضمونی که در یعنی اروس، اشاره میشودمضامین مطرح در سیمپوزیومها، 

افلاطون نیز نقش اصلی را ایفا میکند و حلقۀ اتصال سایر  همگساریمحاورۀ 
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مفاهیم فلسفی مطرح در این محاوره را فراهم میسازد. در این بخش، بدون 
در خود محاورۀ  اروس اینکه به بحثهای گسترده و دقیق افلاطون دربارۀ

 یتلاش شده است بستر و بافت فرهنگی و اجتماعپرداخته شود،  همگساری
 آنگونه که بدست افلاطون رسیده بود، بازگو شود.  ،اروس

 اروس. ، نوشتار و گفتار،قوانینمپوزیوم، یس :کلیدواژگان

* * * 

 مقدمه
شخصیتهایی واقعی و  هاکه در آنهستند هایی ها یا دیالوگهای افلاطونی نوشتهمحاوره

اموری متفاوت در  ۀباحثه، تقریر و تبیین مواضع فلسفی گوناگون دربارتاریخی، به گفتگو، م
شناسی، متافیزیک، هستی تحت عنوانهایی حوزه اقلمروهایی میپردازند که امروزه ب

 ،در این میان .میشوند شناخته ،هنر و مانند آنها ۀسیاسی، فلسف ۀشناسی، اخلاق، فلسفمعرفت
به  ،در دفاع یا رد این مواضع دارندسعی  ،میکنند ایفاعمدتاً شخصیتهایی که نقشی مهمتر 

ها همگی در بستر و بافتی عینی و تاریخی، یا استدلالهایی کهنه و نو متوسل شوند. این محاوره
گونه، تعریف و گزارش میشوند، و حتی اگر هیچکدام پرده از بیان و گزارشی کم تاریخیدست

 ءک از این شخصیتها در خلایبرندارند، هیچ محاورهیکسره تاریخی از استدلالهای شخصیتهای 
ی که در بسیاری از مواقع برانگیزانده و موتور یهم گفتگو نمیکنند، بلکه در بستر و تاریخچه با

که خود سیمایِ اجتماعی، فرهنگی و  ؛محرک آن گفتگوست، پای به میدان مباحثه میگذارند
 ث فلسفی انتزاعی صرف میکند.سیاسی این محاورات را بسیار پررنگتر از مباح

استدلالهای فلسفی در بستر یک تاریخ و بر  ،هااین محاوره ۀاشاره شد، در هم چنانکه
همان  ،روی زمین رخ میدهند و مخاطب آنها نیز مردم همان تاریخ و اجتماع، و بتعبیری

 محض نقد عقل نزمین و زمانه هستند. در محاورات افلاطونی، ما با اثری انتزاعی همچو
مواجه نیستیم که کمابیش، البته با درجاتی متفاوت،  ،سیناابن یشفا الهیات کانت یا

در محاورات  ؛و بررسی و نقد آنها ترسیم میکنند ،تابلویی سیاه و سفید از مواضع نظری
که در آن طرح  لعابی پر رنگ و یرا میبینیم برای ترسیم تابلو هنویسند لاشافلاطونی، ت

هم تنیده  در ،شها برای بررسی و نقد پاسخها، با درام شخصیتها و موقعیتهاها و تلالهئمس
به تراژدی یونانی  یکسوتاریخی دراماتیک، محاورات افلاطونی را از  ۀزمیناند. این پسشده

اینکه درام در یک بستر تاریخی در به کمدی آتنی.  ،دیگر سوینزدیک میسازد و از 
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پای شکل میگیرد، میتوان رد ،اجتماعی و فرهنگیلۀ و مسئیک گره  برای بیانمشخص و 
نیز که بجای اسطوره و روایتهای  حیثافلاطون را دید. از آن  ۀنویسانآمال تراژدی

 ۀاز زمانهای دور گذشته، افلاطون به طرح مسائل اجتماع و جامع ۀماندقدرتمند برجای
 (1).مشاهده کردها ن محاورهآتنی را در ای ۀاکنون و اینجا میپردازد، میتوان کمدی روزمر

افلاطون با جمع عناصری متضاد از تراژدی و کمدی، سعی دارد ژانر و نوع ، معنابدین
  (2)گردد. نهنری جدیدی را معرفی کند که بنا بود خود سبب ظهور یک هویت جمعی نوی

ین و ( یکی از دراماتیکترضیافت/ میهمانی) همگساری یا 1سیمپوزیوم ۀدر این میان، محاور

های افلاطون است که در عین ریشه داشتن در بسیاری از حوادث و اتفاقات هنریترین نوشته
در ترسیم تابلویی نویسنده  ۀپردازی و خلاقیت شاعرانخیال ۀقو ،آتن، بیش از همه ۀعمومی جامع

ار را در اختی افلاطونآل از ژانر هنری ی ایدهیتا نمونه را بتصویر میکشدجذاب و سحرانگیز 
ی اجرا نشد یا برای یهرچند بر روی صحنهآل، . این نمونۀ ایدهمخاطبان و خوانندگان قرار دهد

اسباب  ،قرار بوده بارها و بارها ،تنیده و مینیاتوری خودصحنه نگاشته نشد، اما با سرشت درهم
 ایویژگیهگفتگوها و مباحثات فلسفی بسیار گردد. در عین حال، این اثر را میتوان بلحاظ 

اصلی، ارتباط بین کنش دراماتیک  رنگها، شخصیتها و پیدراماتیک و هنری در پردازش صحنه
ی اعلا و برجسته دانست از تحقق رؤیا و سودایی که افلاطون در ینمونه ،و مضمون استدلالی

پیش از آنکه سخنان سقراط بر وی کارگر افتد و آتش  در سن و سالی جوانی در سر داشت، یعنی
بالاترین  ۀی در حد و اندازیسودای نگاشتن نمایشنامهاندازد؛ ان وی و در تراژدیهای وی در ج
  (3)های تراژدی آتنی.جشنواره ۀجایز

ی است که یبستر و بافت تاریخی و فرهنگی ۀبیان اشاراتی ضروری دربار حاضر ۀمقال تلاش
شد. بدون توجه به این بستر و زاده و بارور از آن، ی یو چونان ثمره ،افلاطون در آن همگساری

، ادامهدر  دلیل،خالی از ابهام و اغلاق نخواهد بود. بهمین  ،درک و فهم این شاهکار فلسفی ،بافت
و برخی ملازمات  شودنخست به تاریخ شکلگیری سنت سیمپوزیوم در فرهنگ یونانی اشاره می

طون در دیگر محاوراتش به افلا و نقدهای به سایر اشارات و بررسیهای سپس. تبیین میگرددآن 
به یکی از  آنگاه. پرداخته میشود ،دار و پرمایه در فرهنگ و تمدن یونانیاین سنت ریشه

، که درواقع محور و نقل این محافل دورهمی مهاسیمپوزیو های اصلی مباحث مطرح دردرونمایه
مبحث مقدمات و معنای آن در سنت و فرهنگ یونانی. این سه  2اروس ؛م پرداختیخواه ،بود

                                                           
1. Symposium  
2. eros 
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و روشن میسازد که  هددست میدبافلاطون را  سیمپوزیومجدی با  ۀضروری برای هرگونه مواجه
شناسی و مابعدالطبیعه اقتضا هستی ۀافلاطون، بر خلاف آنچه تفکر انتزاعی و مثالیش در حوز

 سنت و فرهنگ و اجتماع عصر خود میزیست و از دل پرسشهای چه اندازه در میاندارد، تا 
 کرده هامطرح در این بستر و بافت زمانی و عصری، تلاش خود را وقف بازسازی و اصلاح همان

شد و به  همگساری محاورۀپس از آشنایی با این بستر و بافت است که میتوان وارد خود  بود.
 تحلیل محتوا و استدلالهای آن پرداخت.

 در یونان باستان سیمپوزیومسنت 

ی که ی، میهمانیروی میدهدهمگسارانه یا دورهمیِ  میهمانی افلاطون در یکسیمپوزیومِ 
گرد هم و گفتگوهای مفرحّ و سرخوشانه میگرفت و  درنوشی دوستان خود را از شراب گرمای

، گزارشی است از یک سیمپوزیومی کهن در فرهنگ و تاریخ یونان باستان داشت. یخود تاریخچه
که بمنظور بزرگداشت و  ،آگاثون ،شاعر تراژیک آتنی ۀاندر خ ،دورهمی احتمالًا داستانی و خیالی

برگزار  ،پیش از میلاد 416جشن نخستین پیروزی وی در یکی از فستیوالهای دراماتیک آتن در 
میشود. درست اندکی بعد از این تاریخ است که آتن با لشکرکشی نظامی عظیمش به سیسیلی و 

 1بار آتن در جنگهای پلوپونزییت با شکست فاجعهنهادرشکست در آن، پا به دورانی میگذارد که 
تا  385اوج خود میرسد. افلاطون ظاهراً این اثر را در زمانی بین  ۀبه نقط ،پیش از میلاد 404در 

پیش از میلاد(، یعنی در  399سالی بعد از اعدام سقراط در  30تا  20پیش از میلاد نگاشته ) 370

تحریر درآورده  ۀرا برشت جمهوریو  فایدروس، فایدون چونهم ،ی که آثاری دیگریهمان دوره
 (. Hunter, 2004: pp. 3-4است )

συμπίνειν/ sympinein  ِ(5)است.« همدیگر با (4)گساردن»بلحاظ معنایی، بمعنای 
فرصتی  ،این دورهمیهای شادخوارانه (6)آید،گزارشها برمی ه از تواریخ و تصاویر وکچنان

جمع آیند، و به می و سرود و نغمه و آواز، راندن سخنان شوخ و  دوستان گرد همتا بودند 
نند. البته اوقت بگذر ،خواندن شعر و مانند آن ،اجرای پانتومیم و بازیهای گوناگون ،طنازانه

این دورهمیها نیز اساساً دورهمیهای مردانه  ،در بستر فرهنگ مردمحور یونان باستان
یا  ،رقص و تردستی ،نواختن چنگ و نی برای ،اشتندبودند که اگر زنان نیز در آن حضور د

های شاد و . البته در کنار این جنبهو تفریح و لذت بردن آنها بود مردان تارضای شهوا
نیز سرخوشانه، دورهمیهای همگسارانه یک کارکرد مهم تربیتی، اجتماعی و فرهنگی 

                                                           
1. Peloponnesian  
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آماده کردن  بعبارتی، ود؛بافراد میانسال به نوجوانان  ۀانتقال فهم و تجرب داشت و آن،
جامعه و شهروندی و مهیا ساختن آنها برای  ۀپسران نوجوان برای ورود به جهان مردان

 مسئولیتهایی که قرار بود در جامعه برعهده بگیرند. 

از دل مراسم و آیینهای مربوط به قربانی و توزیع گوشت  نخست ،ظاهراً این دورهمیها
 (7)،و در ارتباط با کلوبهای مبارزان و جنگجویان روزگاران باستانقربانی و میگساریِ بعد از آن، 

و گرما و صمیمیت  هاکنار هم بودن در . اینبرآمده استمردان و پسران بودند،  اصولاًکه 
. طبیعی شدهای بعدی میوحدت جمعی و شادمانی برای مبارزه ۀتقویت روحی دورهمیها، موجب

جنگجویان، همگساریها نیز به اجتماعاتی مردانه بدل  یهاباشگاه ۀخصلت مردان دلیلاست که ب
ند که مردان در آن بنوبت، گویی از چپ به راست، جام شراب را بر گرد میز میچرخاندند و دش

و  (8)خوب ۀی هم بپاسِ فرشتیسرمستی میکردند و جرعه ،برای سلامتی و عشق و لذت
مراسم ظاهراً فردی سردسته و ساقی  افشاندند. در اینمی ،شراب 2و زئوس منجی 1،دیونوسوس

هدایت و راهبریِ مراسم همگساری را برعهده داشت. این فرد که به  ۀمیشد و وظیف
symposiarch مشخص میکرد که چه مقدار آب یا نوشیدنی دیگر باید با شراب  ،معروف بود

 .باشدچگونه  ،نوشی و گفتگوهامخلوط شود، و جام چگونه بگردد و بسلامت
اشعار  ،. پسران جوانترشتنقش مهم تعلیم و تربیت قرار دا ،این سنت و آیین در بطن

میشد حافظه و  سعیمیخواندند و از این راه  ،و سرودهایی را که پیشتر بخاطر سپرده بودند
به محیط اجتماع را  (9)آمادگی تشرفّ ،هویت فرهنگی جامعه استمرار یابد و پسران جوان

اری از سرودهایی که در آن عهد و روزگار سروده میشد، از پیدا کنند. گفته میشود بسی
 ،در مدح و رثا و هجو یسرودهای تغزلی و غنایی گرفته تا سرودهای همسرایانه، سرودهای

عمدتاً برای اینگونه مراسم آماده میشدند. از معروفترین ایندست سرودهای مخصوص 

دوم قرن ششم پیش از  ۀعر نیمشا 3،باستانی، سرودهای ثئوگینس مگارایی سیمپوزیومهای

ابعاد  ۀهای عملی دربارمضامین اخلاقی و توصیه ارایغلب آنها دامیلاد، است که 
  .گوناگون زندگی، همچون شراب، سیاست، دوستی، جنگ، ثروت، عشق و مانند آنهاست

پیش از میلاد(، در توصیفی معروف از یکی از این  475تا  570) 4کسونوفانس کلوفونی
 یومها، حال و هوای آنها را اینگونه شرح میدهد:سیمپوز

                                                           
1. Dionysus  
2. Zeus the Savior  
3. Theognis of Megara  
4. Xenophanes of Colophon  
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یکی از  .دستها و جامها ۀاکنون کف اتاق پاکیزه است و همچنین هم
های گل گرد سر ما مینهد و دیگری روغن خوشبویی را در خدمتکاران حلقه

پر از حالِ شاد و  ؛آورد؛ قدحی که برای آمیختن شراب استپیاله پیش می
مچنین شراب دیگری در دست است که قول ه .سرخوش ایستاده است

بوی به عطر گلها. شرابی ملایم در جامها و خوش؛ میدهد هرگز به سر نیاید
و آبی خنک و  خوردانی است که عطری پاک و مقدس میپراکنددر میانه، بُ

رنگ در برابر است و میز شیرین و زلال در آنجاست. قرصهای نان طلایی
و عسل فراوان خمیده است. سکوی محراب سراسر  در زیر بار پنیر ،باشکوه

 خانه را فراگرفته است.  ،در میانه جای دارد، و ترانه و شادی ،پوشیده از گلها
نخست با داستانهایی  ،زیرا در آغاز شایسته است که مردان شادان و خوشحال

پس از آنکه شراب افشاندند  ،خدایان را ستایش نمایند ،محترمانه و سخنانی ناب
را بیابند... و از اعمال  1و دعا کردند برای اینکه توانایی کردار درست و صلاح

ی بنوشند که یباید تا اندازه 3همگساران/میهمانان .دور مانند 2ناصلاح و گستاخانه
و  .باشند به خانه بازگردند، مگر آنکه بسیار پیر و فرتوت شده ،بتوانند بدون همراه

افکاری والا و شریف آشکار میکند،  ،میگساری آن مردی را بستاید که پس از
نباید کسی از  .4)کمال( ی است و تلاشی است برای آرتهیآنگونه که یادآوری

که  7یا کنتائورها 6یا غولان 5نبردهای میان تیتانها ۀداستانهایی بگوید دربار
 سودی بر اینها؛ و خوردهای خشونتبار اند، یا از زدپیشینیان ساخته و آفریده

خدایان را بزرگ دارد  ،و شایسته است که فرد هماره به نیکی .مترتب نیست
(7-Hunter, 2004: pp. 6815ـ915 :1370خراسانی،  ؛ .) 

که فیلسوفان البته در طول زمان و گذار از دوران باستان به عهد کلاسیک، یعنی زمانی
و فرهنگی این همگساریها  بزرگ یونانی ظهور کردند، تغییراتی در ساختار و جایگاه اجتماعی

بجای دور میز نشستن، به مبل و کاناپه تکیه  ،همگساران و میهمانان ،. نخست آنکهافتاداتفاق 
کننده در این مراسم است، معمولًا بمعنای محدود شدن تعداد افراد شرکت این. میدهندو لم 

مانان و همگساران نفر، که طبعاً باعث ظهور صمیمیتی بیشتر بین میه پانزدهبین هفت تا 

                                                           
1. dikaia  
2. hybreis  
3. sympotas  
4. arete  
5. Titans  
6. Giants  
7. Centaurs  
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میبایست  کمدستدلیل نیز هر کسی نمیتوانست این مراسم را برگزار کند و  میگردد. بهمین
اتاقی اختصاصی، معروف به اتاق مردان، با حدود هفت کاناپه، نهایتاً هر دو نفر بر روی یک 

 ،د. درنتیجهسازکاناپه، داشته باشد تا بتواند شرایط مکانی لازم برای این دورهمیها را فراهم 
آریستوکراتیک گردید که میتوانستند اتاقی با  ۀاین مهمانیها بیشتر مخصوص افرادی از طبق

افرادی که با  ،کنند. طبیعی است که در اینگونه مراسم مهیاچنین امکاناتی در منزل خود 
 شباهت و ،فکری، اهداف و علایق دلیل از نظربهمینهمدیگر حشر و نشر بیشتری داشته و 
 آمدند. تعلق بیشتری بهم داشتند، گرد هم می

از نظر مردم عامی یا همان عوام، دموس آتن، همگساریهای نخبگان اجتماعی، سیاسی، 
 گردید؛غلب به مراکز شرارتها و شیطنتهای آریستوکراتیک مبدل میافرهنگی، اقتصادی 

هتک حرمت مقدسات موجب یا  ،شرارتهایی که حاصلش بلوا و غوغاهای ناشی از بدمستی بود
 آورد. بسا سر از توطئه و آشوب علیه دموکراسی آتن درمیو اسرار آیینی میشد و چه

 یو مبتن کیدموکرات یمیتصم ،همگسارانِ آگاثون ،همگساری جالب آنکه، درمحاورۀ
لازم  یو سرمست یخوارمشروب ،همگساری نیکه در ااین ، مبنی بررندیگیم یبر نظر جمع

بر مجلس حاکم  1«ستهیشا یبینظم و ترت»و بهتر آنست که  10(e-b617 .Symp) ستین
 ماخوس،یکسیار شنهادیبا پ د،یبگو خواهدیهرکس هرچه دل تنگش م نکهیا یباشد و بجا

برعهده گرفته است، هر فرد گفتار و  ومهایمپوزیبه سردسته و راهبر س هیشب یکه نقش
. البته ایراد کند تواند،یتا بدانجا که م (11)،تمام تیو جذاب ییبایاروس، به ز ۀدربار یسخنان

و  وارو بعد از ظهور آشفته ماند،یم یبرجا ،مست ادسیبیتا ظهور آلک بینظم و ترت نیا
جو از وو پرس گفتگویب . اوگرددیم گوندگر ،مجلس از آن سامان مطلوب ،یو یانناگه

و همگان را به  ردیگیرا بدست م سیمپوزیوم یرا برهم زده و رهبر ینظر جمع، دموکراس
 . کندیدعوت م یگساریو م یخوارمشروب

 اشارات افلاطون به سیمپوزیومها در سایر محاورات
همگساری در فرهنگ یونانی اشاره سیمپوزیوم یا به نهاد  نیزافلاطون در محاورات دیگرش 

 سقراط بین دو نوع همگساری 2،پروتاگوراس . درگفته استخوب و بد آن سخن  ۀو دربار کرده
و همگساری نخبگان و والاتباران  ،نیافتهتفاوت قائل میشود، همگساری عوام بیسواد و تعلیم

                                                           
1. Kosmos 
2. Protagoras  
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یافته. در همگساری نوع نخست، عوام بیسواد چون نمیتوانند درحالیکه تعلیمبخوبی باسواد و 
خویش  ۀباب گفتگو و محاوره با همدیگر را باز کنند، یعنی از روی فکر و اندیش ،شراب مینوشند

نواز نیز لبکهای شاعران دیگر توسل میجویند و به دختران نیسخن بگویند، به اشعار و سروده
یکسره از  ،. اما همگساریهای اصحاب خرد و دانشکنندپول میدهند تا بنوازند و آنها را سرگرم 

نواز و رقصنده نواز و چنگلبکنشانی از دختران نی ،دیگر است. در این همگساریها سنخی
گذرانیهای ت، بلکه آدمیانی شریف را میبینیم که میدانند چگونه بدون این سرگرمیهای و وقتنیس
بحثهای جدی  ۀهم که مست شده باشند، باب گفتگوهایی آرام و منظم دربار هگانه، هر اندازهبچ

ه ه توسل به شاعران و بزرگانی کراکرا بازنمایند و از جانب خود سخن گویند و استدلال آورند، چ
در غیاب آنها شاید دقیقاً روشن  آناندرحالیکه منظور کلام  ،قول آوردن از آنهاغایب هستند و نقل

در این همگساریها میهمانان بیشتر از زبان  بهمین دلیل،، چندان معنا ندارد. نباشد و قابل اثبات
ود را در تا بتوانند خ ،حقیقتند خودشان بدنبالآورند و خویش سخن میگویند و استدلال می

دیگر حاضران قرار دهند و از کلام خویش دفاع کنند یا آن را جرح و تعدیل  و نقد معرض بررسی
 (..e-347c Prtنمایند )

ی برجسته از همگساریهای یافلاطون میکوشد نمونه همگساری ۀمحاور ،بسیار یاز جهات
ن دانشمند و حاضران از طیف والاتبارا ۀهم ،نوع دوم را بدست دهد. در این همگساری

از  هر کدام ،بناست در آن چندان میگساری نشود و در عوض (12)متشخص شهر هستند،
نواز نیز لبکدختر نی ازاینرو کنند.دیگران را سرگرم  ،اروس ۀدربار یبا سخنران حاضرین

از اتاق مردان بیرون رانده میشود و به او گفته میشود که برای  ،بپیشنهاد اریکسیماخوس
ویژگیهای مورد  ۀهم البته(. .176e Symp) برودزد یا نزد سایر زنان حاضر در خانه خودش بنوا

انتهای در سیمپوزیوم رعایت نمیشود. مثلاً آلکیبیادس  ۀ، در محاورپروتاگوراسنظر سقراط در 
نواز وارد میشود، یا سقراط سخنانش را با با جمعی از دختران رقصان و آهنگ ،این محاوره

خود سخنرانی نمیکند و  نیز نهایتدر وش آغاز میکند، یند سخنرانی پیشین خوچ و نقد بررسی
 (13)میکند. بسندهبه نقل سخنرانی دیوتیما، کسی که در جلسه حاضر نیست، 

سقراط اهمیت و جایگاه تفکر نوشتاری در حال ظهور را نقد میکند و  1،فایدروس در
ی از یای خویش به مجموعههمدعی است که نگاشتن، یعنی سپردن افکار و اندیشه

امکان دفاع از خویش و و  ،نمادهای الفبایی که روزی در جایی توسط دیگران اختراع شده
ثمری جز یادآوری ندارد و هرگز نیز نگاشتن  ،بیان رمز و راز خود را ندارند. بهمین دلیل

                                                           
1. Phaedrus  
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 ۀزند ۀواقعی در گفتگو و مکالم ۀفکر و دانش باشد. فکر و اندیش خالقخود نمیتواند 
که زمانیزاده و پرورده میشود، یعنی  ،با دانشجویان و شنوندگانشیا فیلسوف با خودش 

در ذهن و روان  ،هایش را از طریق گفتگو و دیالکتیکی همراه با شناختوی اندیشه
زنده و پویا هستند و میتوانند  ،های روی کاغذافکاری که بر خلاف نوشته ؛شنونده مینگارد
دلیل نیز فیلسوف نگاشتن را بصورت جدی دنبال نمیکند، و  بهمین (14)ند.از خود دفاع کن

دهد تا مثلاً بتواند یگویی این کار را از سر تفننّ انجام م ،اگر هم چیزکی بنگارد
 یا به یاد کسانی بیاورد که افکار وی را دنبال میکنند.  ثبت کندهایش را در آینده اندیشه

اندیشمند و فیلسوف در روزگار پیری، یعنی  سقراط مدعی است که ،ترتیببدین

 ،هایشها و نگاشته، با نگریستن به نوشته«دورانی که آدمی به سن فراموشی میرسد»

سعی خواهد کرد افکار مندرج در آنها را بیاد آورد و بدانها بپردازد و اینگونه خویش را 

را سرگرم  دخو پیری در سنین ، درحالیکه دیگرانو از این کار لذت ببرد نمایدسرگرم 

که  میپذیرد ،ند. فایدروس هم در تأیید کلام سقراطکنهمگساریها و لذتهایی از ایندست می

عدالت و فضیلت و مانند  ۀها و گفتن داستانهایی درباراین سرگرمی و وقتگذرانی با کلمه

 (..Phdr 276) بالاتر است، ازجمله همگساریهای یونانی ،از سایر سرگرمیها ،آن

همگساریها در بستر ه اشاره ب ،پروتاگوراس و هم در فایدروسب آنکه هم در جال

شکل  ،آن اندیشه ۀناکارآمدی انتقال درست و دقیق اندیشه در غیاب فرد متفکر و زایند

سقراط بر ناکارآمدی نوشتار میتازد و با تشبیه نوشتار به نقاشی، هر  فایدروس میگیرد. در

یک اندیشمند یا  ۀموشی میداند. نه از نقاشی و نه از نوشتویژگی سکوت و خا دارایدو را 

که بر خلاف ظاهر گویای رامنظور و محتوای آن پرسید، چ ۀنمیتوان پرسشی دربار ،شاعر

با سکوتی  ،ما مقابلآنها بیرون کشید. تابلوی نقاشی  دل هیچ تبیینی ازنمیتوان آنها، 

عقل و هوشی  ازچنان مینمایند که گویی  ها با اینکه ظاهراً غریبانه به ما مینگرد و کلمه

هر یک از  ۀو میتوانند هر لحظه زبان به سخن بگشایند، اما اگر دربار برخوردارندخاص 

بد پاسخی یکسان را تکرار خواهند کرد. نوشته تا ا ،چیزهایی که میگویند از آنها بپرسیم

یری از آنها ارائه تفس ،تد و هر کس از ظن خودبیفدست هر اهل و نااهلی ممکن است ب

در  ،صورتبهمین (.e-275d ,.Ibidاز خود دفاع کند ) بتواند آنکه آن نوشتهدون ب ،میدهد

افراد از جانب خود سخن  ،نیز دیدیم که در همگساریهای مورد تأیید سقراط پروتاگوراس

تواند ند و گوینده هم بیآورند تا همگی بتوانند آن سخنان را بیازمامیگویند و استدلال می
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صرف خود را ، بجای اینکه وقت نمایداز خود دفاع کند و هم منظور دقیق خویش را بیان 

در پی معنای دقیق آن با  ،کدام بیحاصل هر ،نقلی از شاعری یا متفکری کنند و بعد

شعری غنایی  ۀیکدیگر جر و بحث نمایند. پیشتر نیز سقراط و پروتاگوراس در بحثی دربار

نیز میخواهد  2ام تفسیر متفاوت خود را ارائه داده بودند و هیپیاسهرکد 1،از سیمونیدس

 (..b-374a Prtدیگر ارائه دهد ) یتفسیر

بعنوان یک نهاد  سرشت و ماهیت سیمپوزیوم مورداما مفصلترین بحث افلاطون در

کتاب  ۀبخش عمد (15).شده استوی مطرح  3قوانین در کتاب ،اجتماعی و فرهنگی در آتن

 سیمپوزیومدر اسپارت و نهاد  4عمومی مانینهاد میه ۀبه بحث دربار ،قوانین نخست و دوم
لذت و  ۀدر بستر بحثی دربار ،اسپارتی 5آنها میپردازد. مگیلوس ۀو ارزیابی و مقایس ،در آتن

در  سیمپوزیومد، از ممنوعیت نروی را ترویج میکنرنج و قوانینی که شجاعت و میانه
ار اسپارت بدرستی اسپارتیها را از لذتجویی ذقانونگ ،بنظر وی قوانین اسپارت دفاع میکند.

، ازجمله اینکه هر هنمودپرهیز داده است، و ازاینرو بهترین قانونها را در اینباره وضع 
 ،گسیختهفعالیت و مراسمی که در آن احتمال میرود آدمی بنحوی افراطی و لگام

رز این مراسمها، از نظر مگیلوس، با ۀشهوترانی و لذتجویی کند، منع شده است. نمون
چیز برای عیش و نوش و شهوترانی و بدمستی همه ،است که در آن هاسیمپوزیوم

آتنی در این محاوره تأیید میکند،  ۀمهیاست. ظاهراً، و بویژه در پرتو آنچه بعداً بیگان
 فرد میگساری تا حد سرمستی و بدمستی بوده که ،سیمپوزیومهاخصلت اصلی مذموم این 

آتنی همچنین تأیید میکند که  ۀ(. بیگان.7d-636e Laاست ) دست میدادهعنان اختیار را از 
آنها  ۀدربار وبرخورد داشته  ،خودش با بسیاری از ایندست همگساریها در جاهای گوناگون

درست و مناسب  یاین مراسم بنحو ،شنیده است، اما تقریباً در هیچکدام از آنهاچیزهایی 
 (.645c & b-641a, e-639d, .Ibidبرگزار نشده است ) ،مطلوب برسد ییکه به نتیجه

 و آتنی بینام و نشانِ  اما با این تصویر ناخوشایند از سیمپوزیومها، آنها کنار گذاشته نمیشوند

مدعی است که وقتی سیمپوزیومها بدرستی مدیریت و راهبری شوند، میتوانند نقشی  ،افلاطون

وی (. البته خود 641d–, 637a.Ibidکنند ) ایفاشهروندان  6یپایدیایا  مهم در تعلیم و تربیت
                                                           

1. Simonides  
2. Hippias  
3. Laws  
4. sussitia  
5. Megillus  
6. paideia 
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قبول دارد که دفاعی بجا و شایسته از این ادعا، نیازمند آنست که بحثی گسترده و مفصل 

به تعریف پایدیا  ،(. بهمین دلیل643a–, 641d.Ibidخود تعلیم و تربیت صورت گیرد ) ۀدربار

مانند عروسکهای هنهایت نتیجه میگیرد که آدمیان در( و 644b–, 643a.Ibidمیپردازد )

اند. لذت و رنج و انتظار ساخته ،بازی هستند که خدایان برای تفریح یا منظوری جدیترشبخیمه

سو و از طریق آنها ما را گاه بدین ،داشتن، همچون ریسمانها و سیمهایی هستند که خدایان آنها را

قرار دارند که ما را  1گری و تعقلرین محاسبهز ز ریسمانسو میکشند. در طرف دیگر نیگاه بدان

و  ،بها و خشن و سختندد. ریسمانهای لذت و رنج از جنسی کمشوسوهایی دیگر میکبه سمت

 .(645c–, 644b.Ibid) گری از جنس طلا و زر و بسیار نرم و لطیفتعقل و محاسبه ریسمان

گری و تعقل میگردد ی ریسمان محاسبهسبب سستتر شدن موقت ،سرمستی و بدمستی افراطی

سستتر و ضعیفتر میگرداند، اما یک سیمپوزیوم بدرستی مدیریت  ،و ما را در مقابل لذت و رنج

امیال پستتر و چگونه در مقابل لذات و  آموزدمیکه به فرد  استهمچون تمرینی شده، 

اینکه خطری بزرگ ما را تهدید . وانگهی در اینگونه مراسم بدون (Ibid.) مقاومت بورزد ،آورشرم

 ،سرشتی هر فرد را که در مستی و بدمستی برملا میشود ویژگیهایمیتوانیم طبیعت و  ،کند

  (16)(.650b–, 649e.Ibid) اری و امر سیاست بهره ببریمذبشناسیم و از آن در قانونگ

ه غیر از ک (17)اصلی شروع میکند پرسشآتنی بحث را با این  ۀ، بیگانقوانین در کتاب دوم

نشان دادن سرشت و طبع آدمی، آیا این سیمپوزیومها، بویژه وقتی بدرستی مدیریت و هدایت 

دیگر هم داشته باشند؟ بویژه آیا میتوانند در تعلیم و تربیت شهروندان و  ۀمیتوانند فاید (18)شوند،

 ؟ن باشندرسایداشتن و نفرتشان، یاردر یادگیری مدیریت و کنترل لذت و رنجشان، یا دوست

بویژه استدلال پیچیده  ؛همین معنا بسط پیدا میکندپیرامون  قوانینبحث کتاب دوم  تمام تقریباً

در تعلیم و تربیت  2نقشی که موسیقی همسرایشیِ زیبا و ستودنی ۀآتنی دربار ۀو مفصل بیگان

 . پیدا میکند خاص یاهمیت ،فرد دارد، و ارتباط آن با سیمپوزیومها

کمابیش متفاوت از  ،خود ترتیب میدهد سیمپوزیومطون برای که افلا الگویی

ی پیش میرود که نه از یرایج آن روزگار است و جریان امور بگونه سیمپوزیومهای

ست و نه از سرگرم شدن به لهو و لعب یا دختران و لذات و هخبری آنچنانی خواری شراب

د هر کدام گفتار و کنندگان تصمیم میگیرنشرکت ،بحثهای جنسی مبتذل. در عوض

                                                           
1. logismos  
2. kalon  
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جنسی  ۀرابط ۀاروس یا همان عشق، ارائه دهند و وقت را به گفتگو دربار ۀی درباریمدیحه

. حتی بگذرانند یخوشبعشق و نقش آن در پرورش، تربیت و رشد آدمی  ،و از آن مهمتر

سقراط در قسمتهایی از گفتگو، همچون پرسش و پاسخ خودش با آگاتون، که متوجه 

وی خود آگاتون و برخی دیگر از سخنرانان است، یا در آن قسمت که دیوتیما، برخی از دعا

میکشد، از روش معروف پرسش و پاسخ و سیر  چالشآموزگار عشق به سقراط، وی را ب

  .بهره میگیرددیالکتیکی خود 

که در آن همگساران مست  هاومیمپوزیس یهایژگیبا توجه به و ،نکتۀ آخر اینکه
راه  رونیبه ب خ میداد،آنچه راز  قیدق ییچندان گزارشهاکه  است یعیطب شدند،یم

افلاطون  کنند،ینم یتمراسم مس یآگاتون تا انتها همانانیم نکهینظر به ایافت. اما نمی
در خاص همگساری مراسم  نیاز ا قتریدق یبدست دهد که چرا گزارش یهیتوج تواندیم

جلوه  یداستان را واقع ،شتریچه بهر  تاهنر افلاطون است  ۀهم نیا هدست است. البت
و  یآثارش را واقع کوشدیم وباشد. اساساً ا یذهن و ۀپرداختو ساخته یالیاگر خ یدهد، حت

شده،  دهیاز چهار منبع شن ،پارمنیدسمحاورۀ در  شدهتیجلوه دهد. گزارشِ روا یالیرخیغ
 محاورۀ در دسیلاوک .از آنها زنون است که خود در آن مواجهه حضور داشته است یکیکه 

را  اتیجزئ یو بارها از و دهیاز خود سقراط شن میکل داستان را مستق :دیگویم تتوستئای
از زبان  زیسقراط ن یساعات زندگ نیآخر تیروا .و آنها را مکتوب کرده است دهیپرس

از هنر افلاطون  یحاک نهایا تمام. شودیگزارش م ،که در آن زندان حضور داشته دونیفا
 (.Hunter, 2004: pp. 22-23) تهاستیروا نیا ۀهم شان دادننی قعوا یبرا

  اروس بعنوان مضمون اصلی سنت سیمپوزیوم

با قدرت و تسلطی مطلق و قدرتمند بر  ،نزد یونانیان اروس، بعنوان میل و نیرویی مهاجم
بایی انسانی و بیشتر متوجه زی ،تلقی میشد که هر چند در معنای رایج و نخستینش ،آدمیان

 ،بکار برود. در هر حال نیزشهوت جنسی بود، اما میتوانست در مورد میل به غذا و نوشیدنی 
اروس برای غذا و »ارضا میطلبد. در هومر،  برایاروس میلی است که از آدمی واکنشی 

از سر  ،بسادگی میتواند برآورده و ارضا شود و اگر دیرزمانی برآورده نگردد« نوشیدنی و شراب
صورت، اروس نسبت به دیگر انسانها نیز اگر برآورده  نابودی و مرگ درخواهد آورد. بهمین

اروس پاریس بود  ،های آننمونه؛ چه بسا به نابودی و تباهی جسم و جان منتهی گردد ،نشد
 آن،و پس از  ایلیاد(. اما در bid.,I 14.294-353زئوس به هرا )اروس ، یا (,.Ibid 3.441-6) به هلن
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آدم به همسر و  ۀملایمتر آدمی به دیگری، مثل عشق و علاق ۀغلب برای میل و عشق یا عاطفا
بتعبیر  2،(. پادشاه لیدیا، شاه کانداولس,.Ibid 9.34-3استفاده میشد ) 1فیلیا ۀاز واژ ،فرزندش

نسبت به همسرش اروس داشت و همین اروس سبب نابودی تاج و تخت وی گشت.  ،دوتوهر
مباشر و محافظ مقرب خود،  3،بود که به گوگس او عاشق همسر خود و زیبایی پادشاه چنان

ی پیش میرود یعریان ببیند و محو زیبایی وی شود. داستان بگونه خفادر  را پیشنهاد داد تا زنش
ی داده، مجبور میشود پادشاه را بکشد و یکه در نهایت گوگس که به اجبار تن به چنین خواسته

(. اروس در بسیاری Herodotus, 1998: p. 6ت بنشیند و همسر ملکه گردد )خود بر تخت سلطن
و در  سیمپوزیومدر  ای که افلاطون آشکاریواکنشی است نسبت به زیبایی بصری، نکته ،موارد

یونانیان از این نکته  ،حالن توجه دارد و برجسته میسازد. در عینه آراستای اهداف خودش ب
آنچه فردی »میگوید:  4ه سافوکچنان (19)م،یمیشود چیزها را زیبا ببین باعثغافل نیستند که عشق 

 (.Hunter, 2004: p. 17)« است 5بدان اروس دارد، زیباترین
اروس نیست، اما اگر میل جنسی را اروس پیش  ۀترتیب، هر میل جنسی تحت سیطربدین

ع، بهتر است اروس را ل میشد. درواقیبدتمیراند، آن میل به نوعی وسواس ذهنی و روانی شدید 
که جسم و جان فرد را در تسلطی  بدانیمبمعنای هر میل شدید و قوی )اعم از بدنی و روحانی( 

اروس  گرفتارفرد  و غمّ  وار گرفته، و بتعبیری خورد و خوراک را از وی سلب کرده و همّوسواس
نویسندگان باستان،  را صرف آن میکند که به هدف و متعلق اروس خود دست یابد. بتعبیر یکی از

اروس، میلی است دو برابر و دو چندان شده، و اگر خود اروس دو برابر گردد، تبدیل به دیوانگی و 
مانند سایر هجنون میشود. بعنوان میلی با چنین قدرت و نیرومندی، طبیعی است که اروس نیز 

نانی باشد و همچون ترس و شرم، یکی از خدایان یو ،ناپذیر آدمیامیال شدید و کنترل
باید تشخیص داد که  ،اروس آمده ۀصرفاً با توجه به متن و بافتی که در آن واژ دلیل،بهمین

شده از داشتهمعروف و بزرگ در مقابل و کمترـجوان بالدار است  ایزدمنظور از اروس، 
 شدید و قدرتمندی است ۀعشق، یا اینکه منظور از اروس میل و عاطف ایزبانوی 6،آفرودیته

دو تمایز بین اینتشخیص و در درون آدمی، یعنی امری مربوط به روانشناسی آدمی. البته 
آسان نیست. پس اروس را هم میتوان به  همو بسترهای متنی چندان  هابافت ۀمعنا در هم

                                                           
1. philia  
2. Candaules 
3. Gyges  
4. Sappho  
5. kalon  
6. Aphrodite  



 4، شماره 14سال 

   3140بهار

40 

 طورشهوانی، بسیار شدید یا میل شدید بمیل اروس ترجمه کرد و هم به میل، بویژه  ایزد
در  .(Hunter, 2004: pp. 15-006: p. 2; Meinwald, 2016: pp. 76Sheffield, 2 ;77-20) کلی

 ،گاه بصورت مشخص و واضح و گاه بصورت نامشخص و نامعین ،هر دو معنا نیز سیمپوزیوممتن 
 اروس بمعنای ۀبکار رفته است. برای نمونه، اریکساماخوس در سخنرانی خود مشخصاً دربار

اری دیگر از سخنرانیها، سخنرانان متناوباً به هر دو معنا اشاره صحبت میکند و در بسی یی آنخدا
 . (7Symp  .-8) دارند

 ،اروس، طبیعی است که اروس در کنار لذتی که بهمراه دارد معانیدر  یبا چنین تفاوت
سر از رنج و فلاکت و آشوب و سراسیمگی و حتی تباهی  ،شدیدش چه بسا در موارد بسیار

مشاهده یا سافو  1آرخیلوخوس مثلح میتوان در اشعار شاعرانی چیزی که بوضو ؛درآورد
 ،رو شویم و برای جبران آنب. اروس، ما را وامیدارد تا با فقدان و کاستی و نیازمان روکرد

شاید از انجام آنها پرهیز  ،که بر سر عقل هستیمغلب هنگامیادست به کارهایی بزنیم که 
. اساساً در سنت یونانی، اروس بدانیمآور ی و شرمیا حتی انجام آنها را غیراجتماع کنیم

 د. در تراژدیرهای درستتر عقل حرکت میکقدرتی بود که بر خلاف راهنماییها و مشاوره
آور و ویرانگر اروس آشکارا بچشم دیده میشود. برای پیامدهای ناخواسته و شرم 2،مدئآ

که اکنون سودای جدایی از وی و  همسر خودپسند و خودخواهِ مدئآ 3، یاسون،مدئآنمونه در 
ازدواج با دختر پادشاه را دارد، به مدئآ میگوید آنهمه لطف و محبت بیدریغ وی که سبب 

که  (20)بوده اروس که بدست نیرویبلنه از سر عقل و تصمیم،  ،شده)یاسون(  اونجات 
نش شده تا برای عشقش، حتی چشم بر خانه و خاندا موجبمدئا را به پیش میرانده و 

نها پشت کند و برادرش را نیز بکشد. در ادامه نیز بنظر میرسد اروسِ انتقام ه آببندد، ب
حتی حاضر میشود فرزندان حاصل  ،تا بدانجا که برای انتقام هدایت میکنداست که مدئآ را 

هلن اینگونه خود را دلداری میدهد و  4،زنان ترواییرا بکشد. در  از ازدواجش با یاسون
 کار اروس بوده است. در ،د که کار وی در ترک اسپارت و دل سپردن به پاریستبرئه میکن

دختری زیباست که  بهاین میل و شهوت وحشتناک  6،سوفکلس 5زنان تراخینیاییِ 
حوادث تلخ  ۀوی وامیدارد و زنجیر را به غارت و یغمایِ شهر محل زندگی 7هراکلس

                                                           
1. Archilochus  
2. Medea  
3. Jason  
4. Trojan Women  
5. Trachiniae  
6. Sophocles  
7. Heracles  



 

 3 ، شماره14سال 
 3140زمستان 

 27 -48 صفحات

 های آنزمینهگساری( افلاطون و پس)همسیمپوزیوم  ضا محبوبی آرانی؛حمیدر

41 

رقم میزند. بیجهت نیست که  ،مدانجاداستان را که به مرگ همسر هراکس و خودش می
تنها اعتراف میکنند که در برابر قدرت اروس نه ،هم همسر هراکلس و هم گروه همسرایان

 (. Hunter, 2004: p. 17) ندکه خدایان نیز بیدفاع ،میرایان
ناخوشایند بکار  یدر بسترهمیشه و مدام نیروی وحشی و مهاجم بمثابه یک اما اروس 

تدفین نخستین  تدر سخنرانی بمناسب 1ه مثلاً پریکلسکچنانمعنای مثبت دارد؛ بلکه گاه نمیرود، 

و در ستایش آتن و حکومت دموکراسی آتن، آتنیان را ترغیب میکند تا  ،شهیدان جنگ

 (21).(Meinwald, 2016: p. 77) اروس داشته باشند نه آچهارچشمی شهر خود را بپایند و نسبت ب

بقا و تداوم نسل و  ۀ، بر همگان روشن بود که اروس مایشده کرمتذه اوریپیدس کوانگهی، چنان

 /آن،شایسته بود که به احترام و بزرگداشت او دلیلبهمیننوع آدمی و هر موجود دیگر است، 

چیزی که آریستوفانسِ افلاطون از نبود آنها اظهار شگفتی میکند.  ؛آیینهایی برگزار گردد

وسوس، خدای شراب و سرمستی، است که از یکسو شبیه به دیون حیثوضعیت اروس از این 

تباهی و ویرانی. هم اروس و هم  ۀمای از سوی دیگر،شادکامی و خوشی و نشاط است و  ۀمای

ویرانگر و  ۀهای سازنده و زایا داشتند و هم جنبجنبه هم از نظر یونانیان ،شراب دیونوسوسی

سقراطی که افلاطون در راه شاید شبیه  راهی ؛بود اآنه ۀنابودکننده. مهم پیدا کردن راه میان

و  بودسقراطی که هم در برابر مستی و لذت آن مصون  نقل میکند؛از وی  سیمپوزیومهمین 

نوشیدن شراب، هرگز دچار بدمستی و تبعات آن نمیشد و هم در برابر اروس، در  برغم

ط کارگر نمیشوند و کرد. هر دو اینها بر سقراآلکیبیادس، پاکی و عفت خود را حفظ  تختخواب

 (. Hunter, 2004: pp.17-19) زنندذهن و جسم وی آسیب نمیبه 

عمدتاً با  ،سیمپوزیومسخنرانیهای  ۀالبته باید به این نکته نیز توجه داشت که تقریباً هم
که بیشتر  3،مردی جوانترنسبت به معشوق 2،اروسی سروکار دارند که مردی بالغ در مقام عاشق

یونانی در  ۀ. جامعدارداحساس  (22)نرسته، ویو ریش بر سیب زنخدان  ستااوقات نوجوان 
میل جنسی  صرفاً دراروس را نمیتوان همواره  ،ی مردسالار بود و بهمین دلیلیجامعه ،اساس

 اروس آتن و داشتنِ ۀبالای جامع ۀزاد و ولد خلاصه کرد، بلکه ارتباط مردان طبق معطوف به
بسا شدیدترین اروس در این ، و چههری رایج و شایع بودام ،نسبت به همجنسان خودشان

. مردان بیشتر نگران خلوص و پاکی نسل و تبار خود شکل میگرفتمرد دو بین  ،دست روابط

                                                           
1. Pericles  
2. erastes  
3. eromenos  
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 ۀو زنان و دختران هم بیشتر در اتاقهای جداگان ،خود بودند ۀو شرافت ناموس و خانواد
شد و پرورش تواناییهای مورد ی برای رچندان مخصوص خودشان زندگی میکردند و فرصت

زنان نمیتوانستند همصحبت  بهمین دلیل،آتنی را نداشتند.  ۀتحسین فرهنگ و جامع
 ،. زنان و زندگی زناشویی معمولباشندشده و همسطح مردان بافرهنگ و تربیت اناندیشمند
اتیک بالای آریستوکر ۀمردم و قشر پایین جامعه اصل بودند، و هرچند برای طبق ۀبرای عام

تولید نسل و تعیین تکلیف مایملک  برایجامعه که پول فراوان و وقت آزاد داشتند نیز ازدواج 
ی احساسی و یرا صرف رابطه ضروری مینمود، آنها ترجیح میدادند وقت آزاد خود ،بعد از مرگ

زیبا و  ،دمیدن ریش بر صورتشانبرکه هنوز و پیش از  کنند جوانتر از خود یعاطفی با مردان
بری شهوانی خود بود، اما معشوق تلقی میشدند. مرد مسنترِ عاشق، در پی تلذد و بهره 1ستودنی

آن داشت که از  ۀکه چنین سوداهایی داشته باشد، بلکه بیشتر اندیش بودمعصومتر از آن  ،جوان
استفاده کند  ،که دارد ـپارتیهایی ،اصطلاح امروزیبهـالگوی شخصیتی عاشقش و نیز روابطی 

 . نمایدآن روزگار پیدا  ۀتا جایگاه خود را در جامع
فرودستتر مذموم و  ۀاز نظر طبق ،بالا ۀاین رفتار رایج در میان طبقکه طبیعی است 

این روابط اموری بودند که از  ،از نظر مردم فرودست آتنی ،ناپسند تلقی گردد. وانگهی
اشراف و آریستوکرات  ۀق)اسپارت( وارد آتن شده و در میان طب 2جانب فرهنگ دوریک

وارد میدانستند. بیجهت نبود که بر آن  بسیار رواج یافته بود، و از این نظر نیز عیب و ایراد
جوانانی که به بیعفتی  آبرویی میشدند، بویژهدچار بی ،ایندست روابط دلیلشهروندانی که ب

مفعولی و فرودستتر  یا به داشتن نقشی ،بدنام میگشتند ،پول و هدیه برابرفروشی در و تن
خوشحال بودند و نامبردار، از برخی حقوق شهروندی، همچون  ،شهوانی ۀدر یک رابط

غلب افراد از چنین ا ،صحبت کردن در برخی مجامع، محروم میگشتند. بهمین دلیل
 (.pp. 77 :2016 ,Meinwald-78) آبروییهایی دوری میکردندبی

عاطفه و هیجان انسانی، چه در شکل ممدوح صرفاً یک  ،ه اشاره شدک، چناناروس اما 

از آن چونان نیرو و  4،پیدایش خدایاندر  3نیست. پیشتر هسیود ،و چه در شکل مذموم آن
صحبت کرده بود که سبب ظهور و بروز کثرات جهان را فراهم  ییآرخه انرژی، اصل یا

 فلاطونا همگساریدر  فایدورس ،آورد. هسیود در عبارتی که با اندکی تغییرمی

                                                           
1. kalos  
2. Doric  
3. Hesiod  
4. Theogony  
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(.178bSymp)  متافیزیکو بعدها ارسطو در (29-Aristotel, 2016: 984b22 آن را ذکر )

که  اروس و ... سپس1 گایادر آغاز خائوس بوجود آمد و پس از آن  :میگوید ،دنمیکن

آورد )هسیود، زیباترین خدایان است و دل و اندیشۀ خدایان و آدمیان را بتسخیر خود درمی
(. خود ارسطو چنان از این اندیشه تأثیر پذیرفته است که بعدها 115ـ120: خطهای 1399

به محرک اولی یا محرک نخستین  آنالافلاک، عشق و شوق در بیان علت حرکت فلک
کل حرکت عالم و  ،معنا( و بدینAristotel, 2016: 1072b3-4میداند ) آنرا سبب حرکت 
در مقام نیرویی  ،د. این معنا از اروسمیشمار اروس و فسادها را مدیون تغییرات و کون

 ،در خوانش ما از افلاطون مدنظر باشد، چراکه این معنا در یونان باستانباید نیز  ،کیهانی
کم از زمان هسیود مطرح بوده و افلاطون چنین برداشتی را کمابیش به پارمنیدس دست

 (.178bSymp .)داده است نیز نسبت 

 اروس که میکوشد تصویری بسیار متفاوت از پوزیومسیمسخنرانی سقراط در  ،بهرحال

پاکی  هارائه نماید، و بویژه اشارات صریح آلکیبیادس ب ،و راه صعودی آن برای مراتب بالا

و حیای سقراط که هرگز خود را به چنین رذیلتهایی آلوده نکرد، نشان میدهد که افلاطون 

پاک  اروس ی فرودستانه و ابتداییهاخود میکوشد چنین محافل و دورهمیهایی را از جنبه

سازد و در عین اینکه این رانۀ طبیعی و شور و شوق همراه آن را نفی نکند، آن را در مسیر 

 درست و متعالیش هدایت کند. 

 گیریجمعبندی و نتیجه
های بستر فرهنگی، تاریخی و نگاهی بر برخی از جنبه ،آنچه در این مختصر آمد

افلاطون از دل آن شکل گرفت و تلاش کرد بدون آنکه  ریهمگسایی بود که اجتماعی
یی تغییر دهد که با جامعۀ جدیدی که این سنت مفید را کنار گذارد، راه و رسم آن را بگونه

هماهنگ  ،در حال شکلگیری بود ،گرایی سوفسطائیاندر آتن آن روزگار و بعد از شکاکیت
مهم برای بحث  یدورهمیهای تبدیل بها . در این رویکرد و سامان جدید، سیمپوزیومهگردد

و زندگی جمعی بشری  و تبادل نظر دربارۀ برخی از مهمترین مسائلی میشوند که جامعه
مسائلی همچون تربیت و روابط اجتماعی، مسائلی فردیتر همچون  ؛با آنها مواجه است

فضیلت  همچون نیکبختی جاودان و ،و مسائلی که دوسویه بودند ،نامیرایی و جاودانگی

                                                           
1. Gaia  
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در روان شخصی فرد. در اینجا افلاطون بر خلاف  یک پاپا در جامعه دارند و  یککه 

نویس نویس و آگاثون تراژدیکه شاعران را از جامعه طرد میکند، آریستوفانس کمدی جمهوری
سقراط  ،حقوقدان 2پاوسونیاس ،طبیب 1اریکسیماخوس ،را در کنار فایدروس خطیب

قرار میدهد  ،دیوتیما همچونبینی و حتی پیشگو و غیب ،تمدارآلکیبیادس سیاس ،فیلسوف
خواننده را به حال خویش وامیگذارد تا  ،تا هر کدام نظر خویش را بیان کنند و درنهایت

 خود دریابد از این میان کدام نظر به حقیقت نزدیکتر خواهد بود.

نوشتهاپی
 

نویس و ( کمدیAristophanesسقراط میکوشد آریستوفانس ) ،سیمپوزیومجهت نیست که در بی .1

ند انویس خوب کسی است که هم بتونویس را قانع سازد که درام( تراژدیAgathonآگاثون )

 .(223dSymp .) تراژدی بنویسد و هم کمدی

یی را برای آیندگان هنری تازهافلاطون درواقع الگوی صورت  ۀمحاور :نیچه میگوید ،برای نمونه. 2

( شدت و Aesopianافسانۀ ازوپی ) هکه میتوان آن را بمثاب novelالگوی رمان یا  ه؛فراهم کرد

 (. Nietzsche, 1999: p. 69تعریف نمود ) ،بسیار یافته غنای

خود وتاب از این گزارش ظاهراً تاریخی دیوگنوس لائرتیوس را در آغاز کتاب آبپرپوشنر روایتی  .3

هرچند اذعان دارد که این تصویر چندان هم درست نیست و افلاطون هرگز از هنر درام و  ه،آورد

 (. 17ـ19: 1396)پوشنر،  ه استنویسی دست نکشیدنامهنمایش

ز شاهدی که بود رویش » سراید:میه مثلاً قاآنی کگساردن یا گساریدن ازجمله بمعنای نوشیدن می است، چنان. 4

 .(https://ganjoor.net/ghaani/ghasidegh/sh163) «گسار گساربخواه باده و بر یاد میِ /از نگار نگار/
یونانی کلمه توجه دارد و میتواند یادآور  ۀسیمپوزیوم از همگساری استفاده میکنم که به ریش ۀمن در ترجم

ضیافت میتواند این منادمت بیش از  ۀهایی چون همنشینی، دورهمی، گردهمایی و مانند آن باشد. واژکلمه

 ترجمه شده است.الندوة  یا المأدبةهای جدید عربی به معنا را برساند. در ترجمه

با صرف چای  ،نهایتدرسیمپوزیومهای امروزی، بیشتر همایشهای علمی و دانشگاهی هستند که . 5

اید های خشک علمی، برگزار میشوند و شرفع خستگی از مباحثات و ارائه براییا قهوه، آنهم 

 ، ندارند. ه بودوجه اشتراک زیادی با نهادی که در یونان باستان شکل گرفت

 ییها )اتاقهای مخصوص این همگساریها در داخل خانه(، گلدانها و جامهاظاهراً از بررسی خانه. 6
 دمیتوان ،در کنار روایتهایی مانند آنچه افلاطون آورده ،ویر بر روی آنهااتصبدست آمده که 

دو منبع:  گزارش من عمدتاً مبتنی است بر .دسیمپوزیومهای یونان باستان ترسیم کن تصویری از

                                                           
1. Eryximachus  
2. Pausanias  
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15-7; Hunter, 2004: pp. 5-Cooksey, 2010: pp. 6همچنین بنگرید به لینکهای زیر و  ؛
 ویر و گزارشهای آنها:اتص

https://www.colorado.edu/classics/2018/06/18/symposium-ancient-greek-society/  
https://www.wondriumdaily.com/symposium-an-important-part-of-ancient-greek-

culture/ 
https://classicalwisdom.com/culture/the-history-of-the-symposium-in-the-ancient-

world/ 
https://www.worldhistory.org/Symposium/  

 پیش از میلاد را شامل میشود.  480تا  840مانی بین ( یونان باستان که زArchaicعهد آرخائیک ). 7
8.  Agathos Daimon  یاagathodaemon  بمعنای فرشته یا جن خوب، که خدای بخت و سلامتی

 و ثروت و فرزندآوری و حکمت بود. 

9 .Initiation پذیری. در آیینهای یونان باستان مناسک یا تشرف، رازآموزی، گذرآیینی، نوآشنایی، نوچه

نوآموز، به داخل یک گروه و انجمنِ دینی، یا حتی  یا برای اینکه یک فرد جدیدبود و مراسمی 

غیردینی، پذیرفته شود. در آیین اسلام فرد برای تشرفّ به دین اسلام، تنها لازم است شهادتین را 

برای ازدواج دارد، مثلاً مراسم و مناسکی که  زبار یبر زبان آورد. امروزه نیز آیین تشرفّ مصداقهای

ی که یبگونه ،برگزار میشود، نوعی آیین برای درآمدن فرد از حالت مجردی به حالت تأهل است

 ،این مفهوم در یونان باستان ۀوی را بعنوان متأهل بشناسد. برای بحثی مفصل دربار ۀدیگر جامع

 (. 1399باشی، )بلوک بنگرید به ،تشرفّ ۀهمچنین برای واژ (.Dodd & Faraone, 2003)بنگرید به 

ی استفانوسی هاو به شمارهشده استفاده ها نام محاورهنوشت از کوته ،در ارجاع به آثار افلاطون .10

 ارجاع داده شده است.

11. κάλλιστον  صفت عالی ازλόςᾰκ  به زیباترین و خوبترین وجه»بمعنای».  

ند. گوینمی سخنهرچند همگی افلاطون حاضر هستند،  پروتاگوراس ۀبیست و یک شخصیت در محاور. 12

 ۀ(، تمامی شخصیتهای اصلی و سخنرانِ محاورDiotimaاستثنای آریستوفانس و دیوتیما )جالب آنکه به

(، اریکسیماخوس Phaedrus(، فایدروس )Alcibiadesافلاطون، یعنی آلکیبیادس ) سیمپوزیوم

(Eryximachus( پاوسانیاس ،)Pausaniasآگاتون و خود سقراط ،)،  نیز حضور دارند.  پروتاگوراسدر 

 ، آیا خود این میتواندیا نه با توجه به شخصیت مبهم دیوتیما که مشخص نیست وجود خارجی دارد .13

سقراط در اینجا  ،ی باشد بر اینکه سقراط درواقع سخنان خود را در دهان دیوتیما میگذارد؟ وانگهیینشانه

آورد می نیزو پرسشهای خود از وی و پاسخهای دیوتیما را نمیکند  بسندهنقل سخنرانی دیوتیما به  اًصرف

 تا بجای نقل یک سخنرانی، دیالکتیک بین سقراط و دیوتیما را بازگو کرده باشد.

آنکه شوپنهاور همین ننوشتن و ننگاشتن را به سقراط عیب و ایراد میگیرد و اظهار میدارد که  جالب .14
ی داشته باشد اما از نوشتن پرهیز کند، چراکه چنین فردی نمیتواند فیلسوفی توانایی عقلانی بالای

نه چند نفر مریدی که از قضا و بر  ،کلّ بشریت احساس میکند برابررسالت و مسئولیت خود را در 
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بعنوان  فیلسوفهستند.  اواند و مخاطب کلام و سخن شفاهی وی جمع شده اطراف ،حسب اتفاق
بنویسد تا همیشه در دسترس انسانها باشد، بویژه آن میکوشد افکارش را  ،آموزگار کل بشریت

و نادری که روزی با آثار نوشتاری وی مواجه خواهند شد. او باید از  ییانسانهای والاتر و برتر و استثنا
و این خاک چیزی جز نوشتار  ،دانبذر فکرش مراقبت کند و آن را در خاکی مناسب بکارد و بپرور

خویش را با روشن ساختن و دقت بخشیدن  ۀدنبال آن است تا اندیشبی هر اندیشمند ،نیست. وانگهی
تثبیت و حفظ کند و این کار صرفاً از طریق مهمترین اختراع آدمی،  ،و پیراستن آن از حشو و زواید

 (.Schopenhauer, 2001: pp. 40-41یعنی نوشتن، میسر میگردد )
و شرح خود از دو کتاب  در ترجمه eyerMشرح و تفسیری مفصل و ارزشمند از این مباحث را . 15

 فراهم آورده است. قوانیننخست 
سیمپوزیومها را مکان و مجالی امن و مناسب برای شناخت شخصیت بدین سبب آتنی  ۀبیگان .16

افراد میداند که مثلاً برای اینکه بفهمیم فردی شهوتران است یا نه، دو راه وجود دارد: هم 
و بسپاریم، که البته امری است خطرناک، و هم میتوانیم در ه اب میتوانیم زن و دختر خود را

بدون افتادن به خطر و عواقب  ،و اینگونه ویمسخنان و کردار وی در سیمپوزیومها دقیق ش
 ناخوشایند احتمالی راه نخست، سر از سرشت و شخصیت وی درآوریم. 

(، b-. 641aLaپرسیده بود ) انینقو ( هم پیشتر در کتاب نخست Cliniasال را کلینیاس )ؤاین س .17
 این سؤال به این کتاب واگذار شده است.  ۀهرچند بحث جدّی دربار

,641a, –638c Ibidبمعنای هدایت و مدیریت آنها تحت سردستگی و رهبری درست و مناسب ) .18

e–671d.)  
  «اشکال. ۀقشنگ یعنی تعبیر عاشقان» ،ر سهراب سپهری در شعر مسافریبتعب. 19

20. Eros was the one who forced your hand/ his arrows, which are inescapable/ 

compelled you to rescue me (Euripides, 2007: Medea, lines 543-545). 

تو را به نجات من / تیرهایش، کز آنها گریزی نیست/ اروس بود که دستانت را به یاری من راند»
  (.95: 1396)ائوریپیدس،  «کشاند

بیستون را عشق کند، »یادآور مصراع معروف فارسی است که  ،چنین باری را بر دوش اروس نهادن
واقعی خویش از میان خدایان و  ۀدهندتنها نجات ،یاسون در چند خط قبل«. شهرتش فرهاد برد

یا همان آفرودیته، میداند که عشقی معقولتر و ملایمتر را برمی (Cyprisمیرایان را، کوپریس )
انگیزاند، نه عشقی را که پسرش، اروس، با تیرها و خدنگهای گریزناپذیرش بر قلبها و جانها 

(، و بعد از اینکه مدئآ دست یاری 100ـ101: همان) 658تا  650مسلط میساخت. چند خط بعد در 
بادا که »ین نفرین طرد میکند که ا او همراهی یاسون برای کمک به وی را رد میکند و وی را ب

، همسرایان از «یان عروسیتان را چنان گردانند که انگشت حسرت از آن به دندان گزیخدا
ی از خدایان بالدار و همراه یجمع اروس( مجموعه ۀ( )صیغErotes/ρωτεςἔقدرت اروتس )
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د، هرگز سر از آرته و خوبی و نآفرودیته، سخن میرانند که وقتی با تندی و تیزی قد علم میکن
میخواهد اروس در معیت آفرودیته با  دلیل،بهمینآورد و ام نیک درنمیخوشی و افتخار و ن

روی، همراه گردد (، یعنی حکمت و خویشتنداری و میانهSophrosyne/σωφροσύνηسوفروسنه )
(277-Euripides, 2003: pp. 276 .)  

 امروزا همین العاده جذاب پریکلس که طنینی بسیار مدرن دارد و میتوان آن ربرای سخنرانی فوق .21

 ،: کتاب دوم1398ثوکودیدس )ن دنیای مدرن شنید، بنگرید به انیز از زبان یکی از سیاستمدار

 .(Thucydides, 2009: II, 34-46؛ 34ـ47بندهای 

آلکیبیادس سر ناسازگاری ندارد و حتی  ۀ، سقراط چندان با بردمیدن ریش بر چهرپروتاگوراسدر . 22

اما (. b-. 309aPrtبایی آلکیبیادس تازه به کمال خود رسیده است )معتقد است زی ،همنوا با هومر

بیمیلی به پسران ریش بردمیده و از زیبایی رۀ دربا گلستان سعدیِ با سقراط موافق نیست و در

ی تند و تیز دارد، ازجمله در حکایت دهم و یازدهم از باب پنجم، در عشق و یاشارتها ،افتادن آنها

نه روابط و ارتباطهای بیمارگونه در فرهنگ بشری همواره وجود داشته و جوانی. بهرروی، اینگو

د که برخی ربچشم میخو بارهها و صحبتهایی در اینحتی در فرهنگ تصوف نیز گاه و بیگاه نشانه

: بخشهای تبلیس 1395جوزی، ابن ،اند )برای نمونهدرآورده سر از آنها حتی از تفسیرهای عرفانی

(. در اینکه 1393رویان؛ سلیمانی، مصاحبت با نوجوانان و نظر به ساده ابلیس بر صوفیان در

 ؛ی نبوده و نیستیجای شک و شبهه ،شریعت اسلام با چنین رفتارهای مذمومی مخالفت دارد

  گفتار ما در اینجا صرفاً گزارشی است از آنچه افلاطون با آن مواجه بوده است.
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